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 [بازگشت به صفحه اول]

 ؟!تلفيق دين و جمهوريت
  )پژوهشگر و محقق، قـم(سيد احمدرضا احمدپور 

arahmadpour@parsimail.com  
 ١٣٨٢ اسفند ٢٥دوشنبه 

 
متاسـفانه وجود بازار پر رونق تكفير، ارتداد، و اتهامات ناروا در داخل آشور آه: اشاره

آـه معمـولاً حكـم اعـدام و دسـت آـم حبسـهای طولانی و محروميتهای اجتماعی،        
سياسـی از پيامدهـای آن اسـت ، اجـازه اينكه انسان با امنيت آامل و بدون دغدغه     

مطلقه« بخصـوص اگـر مربوط به نقد عملكرد   . بـه تحقـيق و پـژوهش بـپردازد نيست    
و يـا موضـوعی آـه مـرتبط بـا برداشـتهای بخـش دينـی و اسلاميت نظام» خواهـان  
از اينرو نويسنده مطلبِ پيش رو ناچار است در ارايه مطالب خود ملاحظاتی را. باشد

را اعمـال نمـايد تـا مبـادا بخـاطر ايـن بررسـی آـه صـرفاً به اشكالات قانون اساسی          
 . اشاره دارد نه دين ، به ارتداد و خروج از اسلام متهم شود

 
*** 

سـاختار حكومـت فعلی ايران آه نظامی برگرفته از دو مولفه مستقل و جدای از هم   
 با١٣۵٨ ظهور و در فروردين        ۵٧است، در بهمن     » اسلاميت«و  » جمهوريت«يعنی
از سـوی اآـثريت ملـت بـه ثبـت و بـه تصـويب رسيد و برای اولين بار» ان آری« رای 

نظـامی نـو در ميـان حكومتهـای دنيـا پـا بـه عرصـه وجـود نهاد آه پيش از آن سابقه          
را رآــن دانســته و هم» جمهوريت« نظــامی آــه قــانون اساســی آن هم   . نداشت

درعرصــه عمــل بــه علــت نــا همگنــی و"ســاختارى آــه اصولا ( , را» >اسلاميت«
"چرا آه قانون اساسی از سويی . تاآنون عينيت پيدا نكرده است) نامتناسـب بودن 

را و آنچه را آه مردم می خواهند به» جمهوريت« نظام حاآميت مردم برمردم يعنی 
نظامِ حاآميت اسلام و خواست و اراده"بـه رسـميت می شناسد و از سويی ديگر،   

"غير قابل تغيير"را بـه رسـميت می شناسد و رآن   » اسلاميت«يعنـی  " آن بـر مردم 
قانون اساسی" اسلاميت"آه از دل رآن " ولايـت فقيه "مـی دانـد و بـر ايـن اسـاس      

سـر بــيرون زده اســت بــر مـردم حكومــت مــی آــند و مـردم از هــر ديــن و آيينــی بايد    
مقــررات و خــط قرمزهــای دينــی مــورد نظــر قــانون اساســی را مطــاع و خواســته يا

را تمكيـن نمـايند و قانونـاً حـق اعـتراض يا تغيير اصل" ولايـت فقيه "ناخواسـته اوامـر   
ميچربد،» جمهوريت«بر » اسلاميت«بـه عبارتی، رآن  . در آن را ندارند" ولايـت فقيه "

يعنـی قـانون اساسـی بـه سـبكی تنظـيم شده است آه جمهوريت، مادامی آه در       
ــه خــودی خود ــا اســلاميت ب ــيدا مــی آــند، امّ ــا و مفهــوم پ خدمــت ديــن اســت معن

به برداشت ديگر اصول! مشـروعيت دارد و وجودش بسته به وجود جمهوريت نيست 
اين يعنی وجود. مـربوط بـه اسـلاميت در تضـاد بـا اصـول مـربوط بـه جمهوريـت است         

ــارادآس قانونی«و " تناقض" ــانون اساسی«در » پـ ــاختاری ناهمگون» قـ ,يعنـــی سـ
 .نامتوازن و ناهنجار

می گذرد و در» نظام جمهوری اسلامی«سـال يعنـی ربع قرن از   ٢۵امـا بـه هرحـال    
 سال جنگ و٨"طـول عمـر خـود نـيز دچـار چالشها و موانع جدی و نفس گيری نظير      

توانست در) و نه تدبير مسولان(شـد ولی بخاطر پشتيبانی نسبی مردم  " خونريزی
و البته برآسی پوشيده نيست آه اگر. ميـان حكومتهـای دنيـا ابـراز موجوديـت نمايد     

رفـــع مشكلات«در نظـــام و » اصـــلاحات اساســـی و آارا«مـــردم بخـــاطر امـــيد بـــه 
بــه جهــت وجــود علايمــی از جمهوريت» سياســی، اجتماعی -اقتصــادی  -معيشتی

بـا توجه به ساختار ناقص و متناقص قانون! و برگـزاری انتخابـات، نبود  " پارلمان"نظـير  
ــودن قدرتشان ــرز ب ــد و م ــی ح ــاظ ب ــه لح ــه ب ــيری مســولان آ ــی تدب اساســی و ب

و» زايــش تنش«افسارگســيخته در عرصــه هــای بيــن المللــی و داخلــی هــنری جــز 
از ايـــن پشـــتيبانی نســـبی مـــردمی هم» حكومت«نداشـــتند، » دشـــمن تراشی«

و اختيارات تامه و" سـاختار ناهمگن "و فـراموش نشـود بخـاطر همـان     . بـرخوردار نبود 
بخــاطر آزاد و عادلانه) انتخابــات و پارلمان(» جمهوريت«بُعــد » قــدرت مطلقــه فردی«

از دل» اميد به اصلاحات«شده، بطوری آه ديگر " تضـعيف و ناآار "نـبودن، بـه شـدت    
شاهد مدعا. مـردم رخـت بربسـت و همـان پشـتيبانی نسبی هم بدرود حيات گفت     

 درصد مردم در آن شرآت نكردند و آنچه ۵٠انتخابـات مجلس هفتم است آه بيش از  
است آه با شكاف» مشروعيت«آـه هـم ايـنك حـاآميت بـا آن مواجه هست بحران      
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بوجود آمده و ديگر راه برون رفتی از آن نيست جز تغيير جدی» دولت ــ ملت«عميق 
 .جدی ساختاری و تن دادن مطلق به خواست و اراده ملّت

را» اسلاميت«بــا » جمهوريــت و دموآراسی«و امّــا بخــاطر اينكــه تنــاقض ســاختاری 
و» قانون اساسی«ثـابت آـنم نـاگزير بـه توضيحات بيشتر و آوردن مثال و مصداق از     

معيــار و مبنايی» نظــام جمهوری«هســتم، و بخــاطر اينكــه بــرای » احكــام شرعی«
را مــلاك و مــورد اســتناد قــرار دادم آه» متــن اعلاميــه جهــانی حقــوق بشر«باشــد، 

 . آور است از امضا آنندگان آن، و برای دولت ايران الزام" جمهوری اسلامی"
است آه بسياری از آنها» ضروريات دين«يكـی از بحثهـای جنجالی، پيرامون موضوعٍ   

فرهنگی، اجتماعی، سياسی زمان صدر اسلام» عرف ، رسوم و شرايط«بر اساس 
اسـلام بـوده، مـثل حجـاب آه در صدر اسلام جنبه عزت و احترام برای زنان بخصوص     

و زنان مسلمان داشته و عدم رعايت آن موهن بوده) ص(بـرای زنـان و دختران پيامبر  
از اسـلام در نـزد علمـای شيعه و» اصـل ضـروری لاينفك  «امـروزه بعـنوان يـك    . است

ــت، و ماهيت ــرح اس ــيعه مط ــی ش ــه دين ــای علمي ــوزه ه ــلامی و ح ــاآميت اس ح
قانون اساسی با آزادی آن در تضاد است و از نظر قرائت خاص حاآميت» اسلاميت«

از ضروريات دين محسوب شده است و) حجاب(حاآميت و اآثر علمای مرجع اسلام 
و تعـرض بـه آن تعرض به دين و انكار آن به حساب می آيد، چنانچه در سالهای اخير   

در دادگاههای نظام محكوم شدند» حجاب«عـده ای بخاطر بحثهای انتقادی پيرامون  
دموآراسی و«به هرحال در سيستم . و تا محكوميت به مرگ و ارتداد نيز پيش رفتند

چـه بسا مردم روزی خواستار به رسميت شناختن موضوعی باشند آه» و جمهوری
در» مطالبه آزادی پوشش«فرضـاً اسـلاميت با آن در تضاد است مثل همان حجاب و   

دانشـگاهها، مدارس و اماآن عمومی آه بر خلاف قوانين و عرف مبتنی بر اسلام 
اسـلاميت حكومـت ايـران، ممكـن اسـت الآن و يا روزی ديگر، مردم آزادی در پوشش      

، نـژاد، مليت و يا آزادی»دين«بـدون در نظـر گـرفتن    » ازدواج«و يـا آزادی در  ) حجاب(
يعنـی آنچـه تاآنون در اجتماع موهن و. را خواسـتار باشند » عقـيده و مذهب «تغيـير  

به ارزش و احترام تبديل شود نظير آنچه آه در جوامع) حجابی مثلاًً بی(ضدارزش بود 
ــا است   ــی اروپ ــع آنون ــودی     . جوام ــاهيت وج ــر، م ــارت ديگ ــه عب هيچ» جمهوريت«ب

تابد و تنها حد و مرز آن خواست و اراده مردم است و پذيرش يا  محدوديتـی را بر نمی 
عـدم پذيـرش خـط قرمزهـای يـك مذهب تنها بسته به نظر و رأی مردم است و سير      

است ، بر همين اساس ممكن) حكومت(به بالا ) مردم(تصـميم گيری در آن از پايين  
اسـت در مقطعـی از زمـان موضـوعی، خواسـت مـردم باشـد ولـی با تغيير شرايط و         
تحـولات اجتمـاعی، سياسـی، فـرهنگی و رشـد انديشـه جمعـی، مـردم غير از آنرا         

ــابت و» اسلاميت«بخواهــند، در حاليكــه اصــول و قوانيــن در بعــد    ــانون اساســی ث ق
لايتغيـير اسـت و سـير تصـميم گـيری در آن از بـالا به پايين است چنانكه بارها اعلام       

والبته بر خلاف برداشتی! »مشـروعيت مـا و نظام به اذن خدا است  «: انـد آه  داشته
آـه از اسـلام در قـانون اساسـی اعمـال شـده ، تمكين به خواست مردم را در صدر       

 سال سكوت به اثبات رساند و تا زمانی٢۵با » عليه السلام«اسـلام، حضـرت علی   
آـه مـردم بـر وی تكلـيف نكـردند زمام امور حكومت را برعهده نگرفت، و بدين روی با      

ميزان برای تعيين«ربـع قـرن آناره گيری و دخالت نكردن در امر حكومت ثابت آرد آه   
و آنچه را از جانب خداوند مشروعيت داشت و» حكمرانـان رأی مسـتقيم ملت است  

بـه رای ونظـر مـردم وابسـته نـبود تنها پيامبری و امامت بود، نه حكومت و حكمرانی      
عليه«؟ و معلوم نيست چرا مدعيان حكومت علی !آـه اينك آنرا از خداوند می گيرند 

وچرا زيرباررفراندومی! در آشـور مـا، خواسـت مـردم را تمكيـن نمی آنند ؟     » السلام
 ! آزاد آه بر خواسته از اراده مردم باشد نمی روند؟

 
*** 

ــوری اســلامی ايران  « ــانون اساســی جمه ــا » ق ــثريت ملت«ب ۵٧در ســال » رای اآ
 بازنگری ، و توسط رياست جمهوری ١٣۶٨مشـروعيت و رسميت پيدا آرد و در سال  

جهت اجراء» آری و نه«و نخسـت وزيـر وقـت بـدون ذآر ميزان مشارآت و درصد رای     
ابـلاغ گـرديد بـه هـر صـورت ايـن رای ملّـت بـود آـه بـه قـانون اساسی مشروعيت و            

بود، به تبع می» نـــــــــــــــــــه» «اآثريت رای ملّت«رسـميت بخشـيد، چنانچـه اگر    
اين نشان می دهد آه. آن قـانون اساسـی پـس از انقلاب مشروعيت پيدا نمی آرد   

و خواست مردم در اوايل انقلاب بر هر چيز ديگری اولويت داشت، و» جمهوريت«امـر  
رای«تحميلـی و از بـالا بـه پـايين بـه وجود نيامد ، بلكه قايم به      » اسـلاميت نظام «و 

قـرار بـود اصـل و اولـی بودن رای و خواست مردم در امور حكومت داری ،. بود» ملّت
ادامـه بيـابد، امّـا متأسـفانه ديديـم اينگونه نشد بر خلاف اولِ  انقلاب ،ما شاهد آنيم      
آـه نـه تنهـا نظـارت ومطالبـات مـردمی جدی گرفته نمی شود آه امروز از تريبونهای       

از خداوند است نه از) حكومت(رسـمی و غـير رسـمی ابـراز مـيدارند مشـروعيت ما       
آه البته حتی به همين! نظـر و رأی مردم فقط جنبه مشورتی برای رهبر دارد ! مردم

حداقــل اقبــال نســبت بــه انتخابــات هــم اآتفــا نمــی آنــند و انتخابــات تنهــا بــر فرض
 ؟ !فرمايشی بودن برگزار می شود و نه آزاد و عادلانه
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 :در تصديق اين ادّعا توجه شما را به جملات ذيل جلب می آنم
از نظر):  ٨٢_١١_٢١ســايت نقشــينه (آيــت االله مصــباح يــزدی در دفــتر رهــبر در قــم  

باشد حق  اسـلام انتخابـات بـه معنـای گـرفتن نظر مشورتی مردم از سوی رهبر می     
انتصـاب افـراد بـا مـردم نيسـت و تنهـا مـردم نظـر مشـورتی خـود را ارايه می آنند و           

 .تصمبم نهايی با رهبر و ولايت فقيه می باشد
مشروعيت):  ٢١/١١/٨٢سايت نقشينه (دآـتر ولايتـی مشـاور مقـام رهـبری در قم      

اند و برای اينكه در بين  حكومـت بـه ايـن اسـت آه دين و علمای دين آنرا امضاء آرده    
 .بيعت مردم با حكومت ضرورت دوم اين حكومت است. مردم اجراء شود

):سايت امروز(آيـت االله نمازی دادستان آل آشور در جمع طلاب مدرسه فيضيه قم  
اسـلام منهـای ولايـت به هيچ وجه بقاء و تداومی ندارد و اگر ولايت از بين برود نماز،    

 .روزه، زآات و حج نيز از بين می روند
در سـخنان ايــن افــراد آــه از ليدرهــای فكــری و مغــز متفكــر جنــاح راســت و حاآميت  

تنهــا جنبــه زينتــی و» اراده و رای مردم«بينــيم  محســوب مــی شــوند بــه وضــوح می
ولايت و رهبری» تنها اصل«فرمايشی دارد و يا حداآثر، ضرورت دوم شناخته شده و 

و متأسفانه. رهـبری اسـت آـه همه بدون هيچ حد و مرزی ناگزير به اطاعت از اويند   
بويــژه در بــازنگری آن در سال» قــانون اساسی«ايــن نــوع قــرائت از اســلام، در متــن 

محوريت اراده وخواست«و  » جمهوريت«طوری اعمال شده است آه عملا          ١٣۶٨
»جمهوريت مرده«فـرع و در حاشيه قرار گرفته است و تنها شكل و نامی از  » مـردم  

را در اين) ع(البته همانطور آه عملكرد حضرت علی {. در خـود بـاقی گذاشـته است   
خصوص شاهد مثال آوردم اصل اسلام و اصل نگرش حقيقت اسلام با شعار 

 } جمهوريت و دموآراسی را تمكين می آند» لااآراه فی الدين«
 

 »جمهوريت در قانون اساسی«چگونگی در حاشيه ماندن 
هرآس حق دارد آه از آزادی: اعلاميـه حقـوق بشـر بيـان شـده است     ) ١٨(در مـاده  

فكـر ، وجـدان و مذهب بهرهمند شود، اين حق متضمن آزادی تغيير مذهب يا عقيده   
و همچنين متضمن آزادی اظهار عقيده و ايمان است و نيز شامل تعليمات مذهبی و 

در اين ماده بر آزادی فكر و انديشه تاآيد شده است... و اجرای مراسم دينی است 
را جايز و آزاد می داند، امّا در اصل دوازدهم قانون» تغيـير مذهب و عقيده  «اسـت و  

تعيين شده و تأآيد» مذهب جعفری اثنی عشری«اساسـی مذهب رسمی آشور  
تغيير«و معنای آن اينست آه . ايـن اصـل الی الابد غيرقابل تغيير است  : شـده است 

و همه بايد تا ابد مطيع و تابع مذهب رسمی آشور» عقـيده و مذهـب ممـنوع است   
 قانون اساسی۴در اصل : و در اصـل ديگـری نـيز بر اين امر تاآيد شده است   . باشند

آليــه قوانيــن و مقــررات مدنــی ، جــزايی ، مــالی ، اقتصــادی ، اداری ،: آمــده است
فـرهنگی ، نظـامی ، سياسی و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد و در   
ادامـه ايـن نكتـه را آـه در قـانون اساسـی همـه چيز بر پايه موازين اسلامی استوار        

ايـن اصـل بـر اطـلاق يـا عمـوم همـه اصـول قـانون اساسـی و قوانين و: اسـت آمده 
. مقـررات ديگـر حاآم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است  

و اين. بــر همــه چــيز اطــلاق دارد   » اسلاميت«) ۴(معلــوم اســت آــه در ايــن اصل   
ناسـازگاری بـا اعلاميه حقوق بشر و جمهوريت در اصول ديگر نيز تصريح شده است،   
تـا جايی آه حرف آخر قانون اساسی اين است آه اسلاميت در آشور اصل است و  
همـه چـيز بـا مطـابقت و عـدم تعـارض بـا آن اجـازه وجـود و عينيت پيدا می آند ، در          

محتوای«:  در بــازنگری قــانون اساســی آمــده است١٧٧هميــن رابطــه در آخــر اصــل 
اصـول مـربوط بـه اسـلامی بـودن و ابتنـای آليـه قوانيـن و مقـررات بر اساس موازين          
اسـلامی و پايه های ايمانی و اهداف جمهوری اسلامی و جمهوری بودن حكومت و  
ولايـت امـر و امـامت امـت و نـيزاداره امـور آشـور بـا اتكـای به آرای عمومی و دين و          

مشـاهده مـی آنيد آه در اين دو جمله» .مذهـب رسـمی ايـران تغيـير نـاپذير است     
موازين«، » اصـول مـربوط بـه اسلامی بودن   «: بـا عبارات » اسلاميت«هشـت بـار بـر    

ــه هــای ايمانی «، » اسلامی ــوری اسلامی «، » پاي ــت امر«، » اهــداف جمه ،» ولاي
تأآيد و تغيير نا پذير خوانده شده» مذهـب رسـمی ايران  «، » دين«، » امـامت امت «

جمهوری بودن«دراين اصل تنها يك بار با واژه » جمهوريت نظام«است ، در حالی آه 
اگر چه. بصـورت حاشـيه ای آمـده اسـت ، يعنـی يك در برابر هشت     » بـودن حكومت 

با» ولايـت امـر و امـامت امـت و نيز اداره آشور    «در آنـار  » جمهـوری بـودن حكومت  «
را نشان» جمهوريت«خوانـده شـده يعنی   » اتكـای بـه آرای عمومـی ، تغيـير ناپذير    «

با واژه دين» «جمهوريت«دايره » اتكای به آرای عمومی«مـی دهـد، امّـا در پی واژه    
تـنگ شـده و سپس با واژه) فرقـه هـای سّـنی و شيعه   (بـه سـمت اسـلام اعـم از     

محصورتر و تنگتر شده» مذهب جعفری اثناء عشری«يعنی » مذهـب رسمی ايران «
ــه عبارتی. است ــته شــده ســپس بــا حصــر آن در      : ب »دين«اول جمهوريــت برجس

اسلام بر«و با قيد . بيرون رانده می شوند» جمهوريت«شهروندان غيردينی از حلقه 
ــر دين ــل (» ب ــانون اساسی١٢در اص ــير اســلامی ازجمله) ق ــی غ ــهروندان دين ، ش

اقليتهـای مذهبـی از آن خـارج ميشوند ، و سپس با حصر جمهوريت در دايره مذهب    
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ــيز خــارج مــی شوند    و در عمل. رســمی آشــور ، مذاهــب اســلامی غــير شــيعی ن
آـه يـك مؤلفـه عمومـی و فـرا گـير است تحت الشعاعِ قيود متعدد قرار» جمهوريت«

نظام فرقه ای ،«گرفتـه و بـی خاصـيت مـی شـود ، و در واقـع نظـام حكومت به يك        
؟ امّا آنچه!تـبديل شـده است ، يعنی شكل و ژست نظام، جمهوری است  » مذهبی

آـه بـايد عمـل بشود مذهب جعفری اثنی عشری با قرائتی خاص است آه در ميان    
 .مسلمانان جهان در اقليت قرار دارد

آيا اين نوع نگرش و اين همه حصر و تحديد در: درواقـع ايـن سـوالات مطـرح است آه    
قـانون اساسی می تواند با چيزی به نام جمهوريت و دموآراسی و يا مردم سالاری  

و آيـا اسـلامی آـه اينگونـه پشـت به جمهوريت می آند و رای و نظر! تلفـيق شود؟ 
! مـردم را در حاشيه قرار می دهد همان اسلامی است آه خداوند نازل آرده است؟ 

وآيـا اين تعبير و تفسير از جمهوريتی آه در قانون اساسی فرعِ بر اسلاميت شناخته  
گيرد و دامنه ای بسيار تنگ و محدود  شده است و افراد انگشت شماری را در بر می

؟ ،به سخن ديگر، نظامی آه!محـدود دارد تعبيرهمـان جمهوری مردم سالاری است  
انـد و خوديهـا مـی شوند چند ده نفر     اآـثريت مطلـق جامعـه از دامنـه آن خـارج شده     

خـواه آـه همـه بـايد از اوامرشـان اطـاعت آنـند و اآثريت مطلق ميشوند غير         مطلقه
 ؟!آيا می توان گفت نظامی دموآراسی است! خودی ودشمن

 
 ....ادامه دارد
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